
 دوست و همکار گرامی

 با �مال مسرت ارتقاء شا�سته سر�ار عال� را به مقام شامخ استادى دانشگاه علوم پزشکی 
دکتر فضلی بزاز- دکتر موسوى- دکتر مستعانتبر�� عرض م� نما�يم.

 دکتر رضایی یزدى - دکتر زابلی نژاد- دکتر ذبيحيان 
٩٤٣٣٢٦٩٦/ م

مدیریت محترم عامل 
بيمارستان بنت الهدى 

انتخاب بجا و شا�سته جنابعال� به عنوان 
چهره ماندگار مدیریت کشورى

 را تبر�� عرض نموده موفقيت و سربلند� 
جنابعال� را از درگاه ا�زد منان تقاضامند�م. 

دکتر فاطمه توسلی
 دکتر عليرضا توسلی 

٩٤٣٣١٧٩١/ ف

 جراح عاليقدر 

 بد�ن وسيله برخود لازم م� دانم از عمل 

موفقيت آميز برادرم محسن خوشدل
 به دست توانمند و معجزه گر شما و از زحمات
 سرپرستار خانم دشتی و خانم ها کاظميان  

وحيدى - چوپانيان - همتی - حقيقی 
فاضلی و آقاى احسانی فرد و کليه پرسنل 

ICU3 بيمارستان امدادى تش�ر نما�م.
خانواده خوشدل 

٩٤٣٣١١٥١/ ب

انتصاب بجا و شا�سته
 شما را به سمت

 مدیرعاملی مدیریت
 توليد برق طوس

 تبر�� و تهنيت
 عرض م� نما�يم.

رضازاده موسوى- نيکوفال 
٩٤٣٣٢٤٥٩/ م

 رئيس هيات مدیره شرکت شارپی 
انتخاب بجا و شا�سته جنابعال� به عنوان

 عضو هيات مدیره انجمن شرکتهاى ساختمانی 
خراسان رضوى را تبر�� عرض نموده موفقيت 
و سربلند� جنابعال� را جهت رشد و ش�وفا�� 

ا�ران اسلام� مسئلت دار�م.
٩٤٣٣٢١٣٣/ فسيدمرتضی طاهرى

ارتقاء جناب عال� را به مقام استاد� 
دانشگاه خدمت شما و خانواده 

محترم تان تبر�� عرض م� نما�يم 
دکتر ابوالحسن جليلی و خانواده 

٩٤٣٣٢٣٨٢/ ف

همکار گرامی 

ارتقاء شا�سته حضرتعال� به مقام شامخ 
استاد� دانشگاه علوم پزش�� مشهد را 

تبر�� عرض م� نما�يم 
دکتر فاطمه موسوى

٩٤٣٣١٢٣١/ ف دکتر مجاهدى 

فرزند عزیزمان

ارتقاء شا�سته جنابعال� به مقام 
استادى دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 باعث افتخار و مباهات ماست. توفيق روزافزون 
شما را از خداوند متعال خواستار�م.

دکتر عبداله برنجی و بانو
٩٤٣٣٠٠٩٣/ ف

مدیریت عامل محترم بيمارستان بنت الهدى  
انتخاب بجا و شا�سته جنابعال� به عنوان 

چهره ماندگار مدیریت کشورى 
را تبر�� عرض نموده موفقيت و سربلند� 
جنابعال� را از درگاه ا�زد منان تقاضامند�م.

حميدرضا گرامی-هادى اکبرى-سيدحسن پارسا
 محسن سرایانی- ایمان شکارى

٩٤٣٣١٩٩٨/ ق

بد�نوسيله از عمل جراح�
 ثمربخش خانم اميرزاده 

�ه با استاد� و مهارت تمام انجام فرموده ا�د 
تش�ر و سپاسگزار� مينمائيم .

بجستان علی تقی زاده و بانو
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مد�رعامل محترم شر�ت ساختمان� عقبائ� 
انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان چهره 

ماندگار مدیریت از سوى انجمن مدیریت ایران
 تبر�� عرض م� نمائيم.با آرزو� موفقيت 

روزافزون شما
٩٤٣٣٢٦٢٤/ پهانيه و امير

پدر عزیزم
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اندیشه پنج شنبه  30 مهر 1394 .8محرم 1437 . شماره 1219101

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تخصیص حدود 20 میلیارد تومان اعتبار برای خرید کتاب در استان های کشور خبر داد. حسین 
نوش آبادی در گفت و گو با ایرنا ، افزود: توزیع عادلانه کتاب در سراسر کشور از مهم ترین سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است ، 

به همین دلیل با تخصیص اعتباراتی، به استان ها ابلاغ شده است که کتاب را از نویسندگان و ناشران بومی خریداری کنند.

20 میلیارد تومان برای خرید کتاب 
در استان ها اختصاص یافت

روایتی تاریخی از وقایع روز عاشورا و شهادت حضرت اباعبدا... )ع( و یارانش

روضه روز دهم
صبح ع��اش��ورا ف��را رس��ی��د. س��پ��اه ک��وف��ه آم���اده ه��ج��وم به 
امام حسین)ع( و یارانش شده بود. ام���ام)ع(، »بُریر بن 
خُضیر« را به سوی آنها فرستاد تا نصیحتشان کند، اما کوفیان 
به سخنان او گوش ندادند. سیدالشهداء)ع( بر اسب سوار 
شد و پیش راند. سکوتی بین دو سپاه حاکم شد، تنها وزش 
گاه و بی گاه باد، آرامش دشت نینوا را برهم می زد. »سید 
بن طاووس« در »لهوف« می نویسد:»امام حسین)ع( در 
برابر سپاه کوفه قرار گرفت. حمد و ثنای الهی را به جای 
آورد و فرمود: نفرین بر شما جماعت بداندیش و بدکردار. 
هنگام پریشانی، ما را به سوی خود دعوت کردید و یاری 
خواستید؛ پس به سوی شما شتافتیم و به فریادتان رسیدیم؛ 
ولی بر ما شمشیر کشیدید و در برابرمان آتش افروختید 
و دوس��ت دشمنتان و دشمن دوستتان شده اید ... وای 
بر شما! ای ذلیلان و پایمال کنندگان عهد و پیمان! ای 
وارونه کنندگان حقایق! ای دست پروردگان شیطان! آیا از 
خاندان رسالت دست بر می دارید؟ آری؛ به خدا سوگند که 
خیانت و ناجوانمردی از ابتدا روش و منش شما بود؛ منشی 
که در سراسر وجودتان ریشه دوانده است ... آگاه باشید! 
امیر بَدنَسَب شما، مرا در برگزیدن دو راه مخیّر کرده است: 
شهادت یا پذیرش ذلت، به او بگویید حسین و تن به ذلت 
دادن! هرگز! خدا و پیامبرش و تمامی مؤمنان و دامن پاکی 
که مرا پرورش داده است و مردان با غیرت و حمیّتی که تن به 
ذلت و زورگویی نمی دهند، دوست ندارند که ذلت زیستن با 
پست فطرتان و فرومایگان را بر مرگ با عزت برگزینم. بدانید 
که من با وجود کمی تعداد یارانم و خیانت هم پیمانانم، با 
این لشکر انبوه خواهم جنگید و تن به ذلت نخواهم داد.« 
»ابی مخنف« در »وقعةالطف« آورده اس��ت که ام��ام)ع( با 
کوفیان احتجاج و با دلایل روشن آن ها را به سوی حق و 
حقیقت دعوت کرد، اما آنها نپذیرفتند و سخنان دلسوزانه 
سیدالشهداء)ع( بر دل سختشان بی اثر بود. پس از امام)ع(، 
تعداد دیگری از یاران ایشان نیز به میدان آمدند و به نصیحت 

کوفیان پرداختند؛ اما انگار گوش های آنها کر بود.

بازگشت حُر به سوی امام حسین)ع( ▪▪
در آن میان، یکی از سواران صف اول سپاه عمربن سعد، 
اسب خود را به آرامی پیش راند و به سوی پسر سعد آمد. 
آن سوار، حر بن یزید ریاحی بود؛ فرمانده ای شجاع و دلیر 
که نخستین بار، او راه را بر کاروان امام حسین)ع( بست 
و ایشان را به کربلا آورد. »ابی مخنف« می نویسد:»حر به 
سمت عمربن سعد آمد و به او گفت: خداوند تو را به راه راست 
هدایت کند، آیا با نوه رسول خدا می جنگی!؟ عمر پاسخ 
داد: آری، به خدا قسم که می جنگم، جنگی که در آن سری 
بر روی گردن و بازویی بر کتفی باقی نمی ماند. حر گفت: 
آیا بر این امر راضی هستی؟ عمر پاسخ داد: این خواست 
امیر تو، عبیدا...بن زیاد است و من از او اطاعت می کنم. 
حر به جای خود بازگشت، اما غرق در اندیشه بود. به یکی از 
یارانش به نام قرة بن قیس گفت:قره! آیا امروز اسب خودت 
را آب داده ای؟ او فوراً پاسخ داد: خیر! ... حر گفت: به خدا 
سوگند که خود را میان بهشت و دوزخ می بینم، اما قسم به 
پروردگار یکتا که جز بهشت را بر نخواهم گزید، اگرچه بدنم 
را قطعه قطعه کنند و آن را بسوزانند. حر این را گفت و بر اسب 
خود نهیبی زد و در حالی که از شرم چهره خود را پوشانده 
بود، نزد سیدالشهداء)ع( آمد و به ایشان عرض کرد: ای پسر 
رسول خدا! جانم به فدایت! من همان کسی هستم که راه 
را بر تو بستم و به اجبار تو را به این بیابان بی آب و علف آوردم 
و بر تو سخت گرفتم. به خدا سوگند اگر گمان می کردم که 
کار این قوم با تو به چنین وضعی ختم می شود، از آن ها روی 
بر می گرداندم و همراهشان نمی شدم. اکنون به سوی 
شما آمده ام تا جانم را فدای شما کنم. آیا خداوند توبه ام را 
می پذیرد؟ امام حسین)ع( با مهربانی فرمود: آری؛ خداوند 
آمرزنده گناه است و مغفرتش را شامل حال تو خواهد کرد، 
نامت چیست؟ حر پاسخ داد: من حر بن یزید هستم. امام)ع( 
فرمود: تو در دنیا و آخرت آزاده ای، همان گونه که مادرت نام 
تو را حُر]آزاده[ نهاد؛ اکنون از اسب فرود آی. حر گفت: برای 
شما سواره من از پیاده ام بهتر است؛ اجازه دهید با دشمنان 
شما سواره بجنگم که پس از آن، فرودم از اسب، آخرین فرودم 
باشد. سیدالشهداء)ع( فرمود: هر چه خود دوست داری 
انجام بده.« حر بن یزید به میدان شتافت و پس از جنگی 
جانانه به شهادت رسید. آن روز، تنها حُر نجات نیافت؛ تنی 
چند از سپاهیان کوفه، مانند یزید بن زیاد نیز، پس از شنیدن 

سخنان سیدالشهداء)ع(، به سپاه ایشان پیوستند.

نخستین هجوم ▪▪
عمر بن سعد تیری در چله کمانش گذاشت و فریاد زد: »شاهد 

باشید که من نخستین تیر را به سمت حسین پرتاب کردم.« 
به این ترتیب، نبرد آغاز شد. کوفیان ابتدا به جنگ تن به 
تن روی آوردند، اما وقتی دیدند تاب مقاومت در برابر یاران 
جان برکف سالار شهیدان را ندارند، حمله عمومی آغاز شد. 
عمرو بن حجاج زبیدی، فرمانده جناح راست سپاه کوفه، با 
نیروهایش به سمت یاران امام)ع( هجوم آورد، اما مدافعان 
حریم اهل بیت)ع(، با تیراندازی آنها را عقب راندند. در آن 
میان، »بریر بن خضیر«، در مصافی نابرابر با کوفیان، شربت 
شهادت نوشید و بدن صدچاکش بر خاک افتاد. در جناح 
دیگر، یاران امام)ع( هجوم دیگری را دفع کردند، اما تعدادی 

از یاران تشنه سیدالشهداء)ع(، به شهادت رسیدند.

هجوم دوم ▪▪
سپاه کوفه عقب نشست. »ابی مخنف« می نویسد:»وقتی 
گرد و خاک فرو نشست، عمرو بن حجاج فریاد زد: ای 
کوفیان! بر شما اطاعت و همراهی ]با یزید[ واجب است! 
در کشتن کسانی که از دین خارجند و با خلیفه مخالفت 
می کنند، تردید نکنید! امام حسین)ع( با ص��دای بلند 
فرمود: ای عمرو! مردم را با چه چیز بر می انگیزانی؟ آیا ما از 
دین خارجیم و تو بر آن ثابت قدمی؟ به خدا سوگند، روزی که 
خداوند جان ها را برانگیزاند، خواهی دانست که چه کسی 
از دین خارج و به آتش سزاوارتر است.« عمرو بن حجاج اجازه 
نداد سخنان امام)ع( ادامه یابد و فرمان حمله داد. چند هزار 
نفر از سپاه عمر بن سعد به سمت یاران سیدالشهداء)ع( 
هجوم آوردند. هنگامه ای برپا شده بود. در آن بین، شمشیر 
مسلم بن عوسجه در هوا می چرخید و به هر که می رسید، 
بی جانش می کرد. شماری از سربازان زبده عمر بن سعد، 
مانند عبدالرحمان بجلی و مسلم بن عبدا...، با شمشیر 
مسلم بن عوسجه طعم مرگ را چشیدند. کوفیان مسلم را 
محاصره کردند و با ضربات متعدد شمشیر و نیزه به شهادتش 
رساندند و به عقب گریختند. به این ترتیب، با شهادت مسلم 

بن عوسجه، هجوم دوم کوفیان نیز به پایان رسید.

هجوم سوم ▪▪
شمر بن ذی الجوشن که فرمانده جناح چپ سپاه کوفه 
بود، بلافاصله پس از عقب نشینی عمرو بن حجاج، هجوم 
سوم را آغاز کرد. یاران امام)ع( به شدت مقاومت کردند و 
شمر نتوانست رخنه ای در جناح مقابلش به وجود آورد. در 
این هجوم، تعدادی از یاران سیدالشهداء)ع( از جمله، بکیر 
بن حی، به شهادت رسیدند. با فرمان سالار شهیدان، 32 
تن از یاران ایشان، سوار بر اسب و صیحه زنان به کوفیان 
حمله کردند و صفوف آنها را درهم ریختند. عمر بن سعد که 
این چنین دید، 500 تیرانداز را مأمور عقب راندن سواران 

سلحشور سیدالشهداء)ع( کرد.

هجوم چهارم و نخستین حمله به خیمه ها ▪▪
شمر که روحیه نیروهای خود را متزلزل می دید، به سوی 
خیمه ها تاخت و هجوم چهارم آغاز شد. »طبری« به نقل از 
»ابی مخنف« می نویسد:»شمر فریاد زد: آتش بیاورید تا 
این خیمه ها را با ساکنانش آتش بزنم. ناگاه صدای صیحه 
و ضجه زنان و کودکان برخاست. امام حسین)ع( فریاد زد: 
ای پسر ذی الجوشن! تو می خواهی آتش بر خاندانم بزنی! 

خداوند تو را در آتش دوزخ بسوزاند.« زهیر بن قین و 10 نفر 
از نیروهای جناح راست سپاه امام)ع(، همچون شیر شرزه 
خود را به متجاوزان رساندند و با وارد آوردن تلفات بسیار، 

آنها را مجبور به عقب نشینی کردند.

آخرین نماز سیدالشهداء)ع( ▪▪
نبرد سنگین امام حسین)ع( و یارانش با سپاهیان کوفه تا 
ظهر ادامه پیدا کرد. سیدالشهداء)ع( و سربازانش تشنه 
بودند. ظهر شد. ابوثمامه صائدی خود را به امام)ع( رساند 
و یادآوری کرد که هنگام نماز است. سیدالشهداء)ع( رو به 
دشمن کرد و فرمود: جنگ را متوقف کنید تا نماز گزاریم. 
»ابی مخنف« می نویسد:»حُصین بن نمیر فریاد زد: نماز 
شما پذیرفته نیست! حبیب بن مُظاهر پاسخ داد: ای بی پدر! 
گمان می کنی نماز خاندان رسول خدا)ص( پذیرفته نیست، 
اما نماز تو پذیرفته است!« حبیب، پس از این گفت وگو، به 
سوی حُصین بن نُمیر تاخت و چیزی نمانده بود که او را از 
میان بردارد، اما کوفیان حبیب را محاصره کردند و به شهادت 
رساندند. امام حسین)ع( آخرین نماز را قامت بست. تعدادی 
از یاران همراه با ایشان به نماز ایستادند. تعداد دیگری نیز 
محافظت از نمازگزاران را برعهده گرفتند. سعید بن عبدا... 
حنفی، در راه دفاع از امام حسین)ع(، هنگام نماز، به شهادت 
رسید و زهیر بن قین، پس از نماز و در نبردی قهرمانانه، شربت 

شهادت نوشید.

به میدان آمدن خاندان اباعبدا...)ع( ▪▪
ساعتی از ظهر گذشته  بود. یاران اباعبدا... )ع(، یک به 
یک بر زمین می افتادند: حنظلة بن اسعد شبامی، عابس 
بن ابی شبیب، ش��وذب، ابوالشعثای کِندی و .... . دیگر 
کسی از اصحاب باقی نمانده ب��ود. حال نوبت خاندان 
سیدالشهداء)ع( بود که به میدان بیایند. نخستین فرد از 
خاندان امام حسین)ع( که به میدان رفت، علی اکبر)ع( 
ب��ود؛ جوانی خوش سیما و دلاور که شبیه ترین م��ردم به 
رسول خدا)ص( بود. او وارد میدان شد و نبردی جانانه کرد 
و شماری از دشمنان را به خاک هلاکت انداخت. »ابوالفرج 
اصفهانی« در »مقاتل الطالبیین« می نویسد:»علی بن 
حسین)ع( مدتی جنگید. سپس نزد پدر بازگشت و گفت: 
پدرجان! تشنه ام. امام)ع( فرمود: جانِ پدر؛ صبر کن، مدتی 
نخواهد گذشت که جدّت، رسول خدا)ص( با کاسه ای آب 
گوارا سیرابت خواهد کرد.« علی اکبر)ع( به میدان بازگشت 

و به نبرد ادامه داد.
»سید بن طاووس« در »لهوف« می نویسد:»]علی اکبر[ 
به میدان بازگشت و مبارزه ای جانانه ک��رد. پس منقذ 
بن مرّه عبدی تیری پرتاب کرد که بر سینه علی اکبر)ع( 
نشست. او فریاد زد: پدرجان، سلام من بر تو باد، این جدّم 
رسول خداست که به تو سلام می رساند و به من می گوید: 
هر چه زودتر به نزد ما بیا. علی اکبر)ع( این را گفت و بر زمین 
افتاد و به شهادت رسید. امام)ع( خود را به او رساند، صورت 
بر صورتش گذاشت و فرمود: خداوند قومی که تورا کشتند، 
بکشد ... پسرم! بعد از تو خاک بر سر دنیا.« با شهادت 
علی اکبر)ع(، افراد خاندان سیدالشهداء)ع( وارد میدان 
کارزار شدند: فرزندان عقیل، فرزندان عبدا...بن جعفر و 
فرزندان امام حسن مجتبی)ع(، در جنگی جانانه، یک به 

یک شربت شهادت نوشیدند.

شهادت اباالفضل العباس)ع( ▪▪
»محمد سماوی« در »ابصار العین فی انصار الحسین)ع(« 
می نویسد:»هنگامی که عباس بن علی)ع( ب��رادرش 

حسین)ع( را تنها دید، سایر برادرانش را به میدان فرستاد 
و چون آنها نیز به شهادت رسیدند، نزد ام��ام)ع( آمد و 
عرض کرد: اج��ازه جهاد می فرمایید؟ ام��ام)ع( فرمود: 
]چگونه اجازه دهم،[ حال آنکه تو پرچمدار من هستی. 
اباالفضل)ع( گفت: سینه ام تنگ است و از این زندگی 
سیر شده ام. سیدالشهداء)ع( فرمود: پس اگر می خواهی 
کاری کنی، برای ما اندکی آب تهیه کن. عباس)ع( مشکی 
برداشت و بر دوش افکند و در حالی که پرچم به دست 
داشت، به سوی نهر تاخت، دشمنان را عقب راند، وارد 
نهر شد، مشک را پر از آب کرد و به دوش انداخت. سپس 
از نهر بیرون آمد. دشمنان راه را بر او بستند و عباس)ع(، 
دلاورانه صفوف آنها را می شکافت و کوفیان را از سر راه 
برمی داشت، تا این که حکیم بن طفیل طائی با شمشیر 
خود ضربتی بر بازوی راست او فرود آورد و آن را قطع کرد. 
عباس)ع( پرچم را به دست چپ گرفت و فریاد زد: وا... أن 
قطعتم یمینی/إنی اُحامی ابداً عن دینی؛ به خدا سوگند 
اگر دست راستم را قطع کنید/ از دین و آیینم دفاع خواهم 
کرد. اندکی بعد، زید بن ورقاء جهنی ضربتی بر بازوی چپ 
اباالفضل)ع( وارد و آن را قطع کرد. عباس)ع( همچون 
عمویش جعفر، در روز جنگ موته، پرچم برادرش را میان دو 
بازو گرفت و به سوی خیمه ها تاخت، اما در میانه راه، مردی 
تمیمی، عمودی آهنین بر فرق سر او زد. عباس)ع( فریاد 
زد: برادرم، مرا دریاب! اباعبدا... )ع( خود را به او رساند 
و دشمنان را از اطراف او تاراند. آن گاه در کنار پیکر برادر 

نشست و به تلخی گریست.«

لحظات عروج ▪▪
با شهادت اباالفضل العباس)ع(، سیدالشهداء)ع( تنها 
شد. امام)ع( اسب خود را پیش راند و به سپاه پر شمار کوفه 
حمله کرد و پیوسته فریاد می زد:»القتل أولی من رُکوبِ 
العار؛ مرگ بهتر از پذیرش ذلت است.« »سید بن طاووس« 
در »لهوف« می نویسد:»راوی می گوید: به خدا سوگند 
هرگز ندیدم کسی این گونه در محاصره قرار گیرد و یاران 
و خاندانش را از دست داده باشد و پایدارتر و قوی دل تر از 
حسین)ع( مبارزه کند. سپاه کوفه به او هجوم می آورد و او 
به آن ها حمله و با شمشیرش عده ای را هلاک می کرد و آن 
گروه سی هزار نفره، چون گله روباه از مقابل او می گریختند.« 
با این حال، امام)ع( زیاد از خیمه ها فاصله نمی گرفت؛ مدتی 
می جنگید و بعد، به سوی خیمه ها باز می گشت و فریاد 
می زد:»لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.«دشمن که 
وضع را این گونه دید، دوباره به سمت خیمه ها یورش برد. 
سیدالشهداء)ع( خطاب به متجاوزان فرمود:»وای بر شما، 
ای پیروان آل  ابی سفیان! اگر دین ندارید و از روز رستاخیز 
بیمناک نیستید، دست‌کم در این دنیا آزاده باشید.« شمر 
بن ذی الجوشن پرسید:»ای پسر فاطمه، چه می گویی؟« 
امام)ع( فرمود:»من با شما می جنگم و شما با من؛ زنان و 
کودکان گناهی ندارند؛ رجاله های خود را از حمله به حرم 
من، مادامی که زنده ام، بازدار.« کوفیان حملاتشان را بر 
سیدالشهداء)ع( متمرکز کردند. »سید بن ط��اووس« در 
»لهوف« می نویسد:»سالار شهیدان لحظه ای توقف کرد تا 
نفس تازه کند که سنگی به پیشانی مبارکش اصابت کرد و 
خون جاری شد. سیدالشهداء)ع( پیراهن خود را بالا زد تا 
خون را پاک کند، اما در همان لحظه، تیری مسموم بر قلب 
مطهرش نشست. امام)ع( فرمود: بسم ا... و بالله و علی ملة 
رسول ا...« پس از اصابت این تیر بود که سالار شهیدان از 
اسب بر زمین افتاد و به این ترتیب، غروب روز دهم محرم سال 

61 هجری، رنگ خون گرفت. 

سخن اندیشه

معرفی کتاب

مشاوره حقوقی

عوامل »ترک گناه« در کلام امام حسین)ع(

حجت الاسلام دکتر جواهری
 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
روش ها و شیوه های امر به معروف و نهی از منکر را باید 
از اهل بیت علیهم السلام فرا گرفت . بی تردید اثر امر به 
معروف و نهی از منکر با روش های درست افزایش می 
یابد. بهترین روش ها و شیوه های ارتباط موثر و مهارت 
های امربه معروف و نهی از منکر و ایجاد تحول مثبت را باید 
از گفتار و رفتار امام حسین علیه السلام آموخت و به آن ها 
آراسته شد . آن جا که گناهکاری نزد سیدالشهداء)ع( آمد 
و از عجز و ناتوانی خویش در ترک معصیت سخن گفت و 
امام )ع( با موعظه ای تکان دهنده و هوشیارکننده او را از 

نافرمانی خدا بازداشتند .
 روایت چنین است که مردی نزد امام حسین علیه السلام 
آمد و گفت : انا رجل عاص و لا اصبر عن المعصیه فعظنی 
بموعظه؛ من مردی گناهکارم و توان صبر از معصیت ندارم 
پس مرا موعظه ای کنید تا بتوانم گناه را ترک کنم. امام 
حسین علیه السلام در پاسخ به درخواست وی فرمودند : 
افعل خمسه اشیا و اذنب ما شئت ، فاول ذلک : لا تاکل من 
رزق ا... و اذنب ما شئت و الثانی : اخرج من ولایة ا... و 
اذنب ماشئت ، و الثالث : اطلب موضعا لایراک ا... و اذنب ما 
شئت و الرابع : اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک فادفعه 
عن نفسک و اذنب ما شئت و الخامس : اذا ادخلک مالک 
فی النار فلا تدخل فی النار  و اذنب ما شئت )بحارالانوار ، 
ج78 ، ص126(؛ پنج کار را انجام بده و آن گاه هر گناهی 
را خواستی انجام بده ! نخستین کار این که از رزق خدا 
مخور و هرگناهی خواستی انجام بده ، دوم این که از جایگاه 
و حد و مرزهای ولایت و تسلط و قدرت الهی خارج شو و هر 
گناهی را خواستی انجام بده. سوم این که، جا و مکانی را 
بیاب که خداوند در آن جا تو را نبیند و هرگناهی را انجام 
بده. چهارم این که، زمانی که عزرائیل و فرشته مرگ آمد 
تا روحت را بگیرد، او را از خودت بران و هر گناهی را انجام 
بده. پنجم این که، زمانی که فرشته ای تو را در آتش جهنم 
داخل کند، وارد آتش مشو و هر گناهی را انجام بده.امام 
حسین علیه السلام در این حدیث شریف، "پنج عامل" 
تاثیرگذار در "ترک گناه" را یادآوری فرموده اند . آگاهی 
بشر از این پنج اصل و قانون ، او را بر نجات از ارتکاب 

گناهان توانا می کند.

پرسش: آیا شخصی غیر از صاحب چک می تواند پیگیر 
موارد مربوط به چک برگشتی باشد؟

پاسخ: صرفاً اصیل )دارنده چک( و وکیل دادگستری )به 
وکالت از اصیل( می توانند در مراجع قضایی طرح شکایت 
یا اقامه دعوا و پرونده را پیگیری کنند. در خور ذکر است که 
به موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک، تنها کسی که برای 
اولین بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت 
به نام او صادر شده است، می تواند علیه صادر کننده چک 
نزد مراجع کیفری شکایت کند. یعنی، کسی که چک پس 
از برگشت خوردن از بانک به وی منتقل شده، حق شکایت 
کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال، قهری باشد. )مثلًا 
به عنوان ورثه دارن��ده چک شکایت کند(. همچنین، به 
موجب تبصره ماده مذکور، »هرگاه بعد از شکایت کیفری، 
شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت 
به چک به هر نحو دیگری واگ��ذار نماید، تعقیب کیفری 
موقوف خواهد شد.« بنابراین در صورتی که دارنده چک 
بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از 
طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت 
بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود 
را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظَهر )پشت( چک 
قید کند و در این صورت، بانک اعلامیه مذکور در مواد ۴ و 
۵ را به نام صاحب چک صادر می کند. در این حالت، حق 
شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود. حق پیگیری وصول 
وجه چک از طرق دیگر )از جمله دادگاه حقوقی یا اجرای 

ثبت( به واسطه انتقال چک به دیگری زائل نمی شود.

پرسش: خانم متأهلی هستم که به کار اشتغال دارم. 
شغلم ارتباطی به مدرک تحصیلی ام ندارد. شوهرم 
می گوید یا باید تمام دستمزدت را به من بدهی یا اینکه 
اج��ازه ن��داری شاغل باشی. آیا حرف او قانونی است و 

می تواند چنین درخواستی داشته باشد؟
پاسخ: قانون اساسی در اص��ول متعدد در زمینه حق 
اشتغال، بین زن و مرد تبعیضی قائل نشده و این حق را به 
طور مساوی و فارغ از جنسیت، نژاد، دین و مذهب برای 
تمامی افراد جامعه قائل شده است. اصل بیست و هشتم 
قانون اساسی بیان می کند: »هرکس حق دارد شغلی را که 
بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق 
دیگران نیست، برگزیند.« همچنین، »همه افراد ملت اعم 
از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه 
حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با 
رعایت موازین اسلام برخوردارند.« یا »حیثیت، جان، مال، 
حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر 
در مواردی که قانون تجویز کند.« )اصول بیستم و بیست 
و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران( به موجب 
حکم ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، به عنوان یک استثناء، 
»شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی 
مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.« 
بنابراین، همسر شما در صورتی می تواند مانع از اشتغال 
شما شود که کار شما شرایط مذکور در ماده ۱۱۱۷ قانون 
مدنی را داشته باشد. از سوی دیگر، همان گونه که امروزه 
اشتغال زن به حرفه ای که با شئون و حیثیت خانواده در 
تعارض نباشد، امری پذیرفته محسوب می شود؛ مشارکت 
در تأمین هزینه های خانواده از سوی زنی که شاغل است 
نیز امری معمول و رایج می باشد. قانون مدنی در ماده 
۲۲۵ بیان می کند: »متعارف بودن امری در عرف و عادت 
به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به 
منزله ذکر در عقد است.« به عبارت دیگر، چنین اموری، 
جزوی از شروط ضمن عقد شما محسوب می شود. این 
شروط، شروط ضمنی عرفی نامیده می شود و شروط ضمن 
عقد برای طرفین عقد لازم الرعایه است. نهایتاً خردمندی 
زن و شوهر و رعایت انصاف در انتظاراتشان از یکدیگر، 
بسیار بیش از مواد قانونی به خوشبختی آنها و دوام خانواده 

کمک می کند.

جواد نوائیان رودسری
info@khorasannews.com

»منشور قضاء« 

اثر آیت ا... هاشمی شاهرودی رونمایی شد

حجت الاسلام محمدحسین 
ب��ی��ات��ی، رئ��ی��س دان��ش��گ��اه 
عدالت، در مراسم رونمایی 
از جلد نخست کتاب »منشور 
ق��ض��اء« اث���ر آی�����ت ا... سید 
محمود هاشمی شاهرودی، 
ن��ای��ب رئ��ی��س اول مجلس 
خ��ب��رگ��ان ره��ب��ری گفت: 
یکی از اهداف مهم دانشگاه 
عدالت تولید آثار و محتوای 
علوم انسانی اسلامی است.  

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(، حجت  الاسلام 
محمدحسین بیاتی در این مراسم گفت: دانشگاه عدالت، 
تمام توان خود را مصروف تولید محتوا و کتاب های مرتبط 
با علوم انسانی اسلامی می کند و در این راستا متونی را از 
بیانات آیت ا... هاشمی شاهرودی استخراج می کند و آنها 

را به چاپ می رساند.
وی با بیان این که، آثار آیت ا... هاشمی شاهرودی، آفاق 
وسیعی را در مقابل چشم علاقه مندان می گشاید، اظهار 
کرد: دانشگاه عدالت چند عنوان کتاب به قلم آیت ا... 
هاشمی شاهرودی منتشر کرده است.  به گفته بیاتی، 
اقتصاد«،  »منشور  سیاست«،  »منشور  قضاء«،  »منشور 
»ایثار و شهادت« و »مبارزه با مفاسد اقتصادی« از جمله 

این آثار است.

گذری کوتاه بر کتاب »منشور قضاء« ▪▪
کتاب »منشور قضاء« نوشته آیت ا... سید محمود هاشمی 
شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه است. این کتاب 
شامل مجموعه بیانات این عالم مجاهد است که در دوران 
ریاست خود بر دستگاه قضا ایراد کرده است. بنیاد فقه و 
معارف اهل بیت )ع(، در راستای توسعه فرهنگی به نشر 
آراء و افکار و راهبردهای آی��ت ا... هاشمی شاهرودی 
پرداخته و سعی می کند کتاب ارزشمند »صحیفه عدالت« 
را که مجموعه سخنرانی ها و بیانات وی در دوره تصدی 
ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده و در 10 جلد 
تنظیم و منتشر شده است، به شکل موضوعی و بر حسب 
مسائل مورد نیاز جامعه تنظیم و جمع آوری و با ذکر منابع 
و به شیوه متناسبی منتشر کند.   جلد نخست »منشور 
قضاء« در 316 صفحه، با شمارگان دو هزار نسخه، به 
بهای 26 هزار تومان از سوی انتشارات خرسندی منتشر 

شده است.

خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراس��ان، 

پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید 

پرس��ش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق 

پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای 

متن پیامک حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.


